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جدول 
ویـــژه

در موزه مردم شناسی ارومیه 
دو ناقوس هست که ارامنه  

رانده شده از آناتولی دوره 
عثمانی با خود به ایران 

آورده اند  و از همه جالب تر، 
نسخ چشم نواز خطی 

دیوان های فارسی بویژه 
بوستان و گلستان و از آن 

شیرین تر عقدنامه های زیبا  
به خط خوش که یکی از آنها 

عقدنامه آقا محمد حسین 
فرزند آقا محمدعلی و فاطمه 

سلطان خانم فرزند آقا 
محمدباقر است  به تاریخ 

هفدهم رجب 1255

در موزه مردم شناسی ارومیه از عیسی عزیزنژاد 
کارشــناس این موزه می پرسم چرا لباس های 
محلــی آذربایجــان بــا پوشــش ســایر مــردم 
ایــران تفاوتی نــدارد؟ پس چکمه هــای قزاقی 
و جلیقه هــای آبــی لزگــی و کلاه هــای روســی 
کجاست؟ می خندد و می گوید خودت می گویی 
لزگی و قزاقی و روسی. این لباس های ترکیبی و 
من درآوردی هیچ ارتباطی با مردم آذربایجان 
ندارد: »برای استخراج هر تکه لباسی که اینجا 
می بینیــد بــه مجموعــه ای از اســناد تاریخــی، 
منابع مکتــوب، مشــاهدات میدانــی، تصاویر 
قدیمی و همین طــور مصاحبه با افراد مطلع 
رجوع شده که نشان می دهد تفاوتی اساسی با 

پوشش سایر مناطق جغرافیای ایران ندارد.«
اگــر خــوب دقت کنیــد اینجــا تفــاوت چندانی 
هم بین پوشــش طوایف کردزبــان و ترک زبان 

نمی بینید؛ بویــژه عناصر لباس هــای زنانه که 
بســیار شــبیه هم هســتند و در مجموع مشابه 
هــر دو را ممکــن اســت در روســتاهای زنجان، 
همــدان یــا هر نقطــه دیگــری از ایــران بیابید. 
عزیزنژاد با آسیب شناسی لباس کردی عنوان 
می کند: »همان طور که می بینید لباس کردی 
سنتی بلند و گشاد است اما سال های اخیر بویژه 
تیپ جوان خیلی این لباس را دستکاری کرده  
و اصطلاحاً پوشــش کردی را اسپرت کرده اند؛ 
شلوار مردانه تنگ شده، آستین ها کوتاه تر شده 
و لبــاس زنانــه کردی هم دیگر پوشــش اصیل 
خود را از دســت داده و توری و بدن نماتر شــده 
اســت. این آســیب ها باید شناســایی و پالایش 
شــود.« او معتقد است تغییرات لباس محلی 
آذربایجانی و کردی، دســتکاری آنها یا اساســاً 
معرفــی پوشــاک غیرایرانــی به عنــوان لباس 
بومی، بیشتر تحت تأثیر شبکه های اجتماعی، 
بی اطلاعــی از تاریخ و شناســنامه لبــاس و گاه 

برنامه ریزی مراکزی در خارج از کشور است.
گشــتی در مــوزه می زنم و چشــمم به ســنگ 
علــم  فلــزی  پنجــه  کنــار  در  کوچــک  قبــری 
عــزاداری می افتــد. خــدا می داند ایــن دو چه 
داستانی دارند و چه تاریخی از سر گذرانده اند. 
عزیزنژاد توضیح می دهد سنگ قبر، متعلق 
بــه زنی به نام عصمت دختر عبیدالله اســت 
کــه هــزار ســال پیــش درگذشــته و علــم عــزا 
ســاخته دســت هنرمندان دوره قجری اســت 
و هــر دو بــه عنــوان اثر ملــی مــوزه ای به ثبت 
رســیده اند. در مــوزه مردم شناســی ارومیه دو 
ناقوس هســت که ارامنه رانده شده از آناتولی 
دوره عثمانــی بــا خــود بــه ایــران آورده انــد و 
از همــه جالب تــر، نســخ چشــم نواز خطــی 
دیوان های فارسی بویژه بوستان و گلستان و از 
آن شیرین تر عقدنامه های زیبا به خط خوش 
که یکی از آنها به این شــرح است: »عقدنامه 
بین آقا محمدحسین فرزند آقا محمدعلی و 

فاطمه سلطان خانم فرزند آقا محمدباقر به 
مهریه 40 تومــان تبریزی معادل 28 نخودی 
تمام عیــار روپیه محمدشاهی)پادشــاه هند( 
به اضافه یک دانگ کامل از جمله ششدانگ 
واقع در جنب کله دان از توابع شــیخ مســعود 
از محل ســکنای ابومســعود که کنــار خانه آقا 
کریــم ســلمانی و خانــه محمدکاظــم بــرادر 
دامــاد اســت و تمــام عمارت هــای داخل آن 
از طبقــه بــالا و تحتانــی و دو درب و پنجــره و 
هرچــه از قدیــم و جدیــد در آن اســت. تاریخ 
هفدهم رجب 1255 که شــهود بــه آن اقرار و 

مهر کرده اند.«
مــوزه بزرگ تــر، خــود میــدان ایالــت ارومیــه 
اســت که موزه مردم شناســی در یکی از اضلاع 
آن قــرار گرفتــه و در اضــلاع دیگر، ســاختمان 
زیبای شــهرداری و پادگان ارتش یا ســاختمان 
ستاد لشــکر را می بینید که در ســال های 1300 
خورشیدی بنا شده و نخستین ساختمان های 

اداری و دولتــی، پیرامــون آن شــکل گرفته اند. 
میدان ایالت ارومیه یکی از میادین ثبت شــده 
ملــی کشــور اســت. برزویــه جوانی کارشــناس 
میــراث فرهنگی آذربایجان غربــی در این باره 
می گویــد: »معمولاً میدان هایی کــه به تدریج 
و همزمان با توســعه شــهر شــکل می گیرند و 
در هرگوشــه ای از آن بنایــی ســاخته می شــود، 
اســتقرار فعالیت ها و فضاها از نظم و سلسله 
مراتــب مطلوبی پیروی نمی کند اما از آنجایی 
کــه میــدان ایالت ابتــدا طراحی و ســپس اجرا 
شده، نظم و هماهنگی در استقرار فعالیت ها 
و فضاهای اطراف آن یعنی شــهربانی ســابق 
یــا مــوزه مردم شناســی فعلــی، شــهرداری و 

ساختمان ستاد لشکر دیده می شود.«
تنها ساختمان ناسازگار با بناهای دیگر میدان 
ایالــت ارومیه، ســاختمان دادگســتری اســت 
کــه در ســال 1334 ســاخته شــده و جوان تر از 
ســه بنای دیگر اســت اما جالب آنکــه این بنا 

نه چکمه قزاقی داریم نه جلیقه لزگی
گشتی در میدان ایالت و موزه مردم شناسی ارومیه

محمد مطلق
دبير گروه گزارش

نیــز مثل بقیــه بناهای میــدان ایالت توســط 
مهندســان آلمانــی و بــا تلفیقــی از معماری 
روز و معمــاری کلاســیک طراحــی و ســاخته  
شده اســت. برزویه جوانی این تضاد را تضاد 
هماهنگ می نامــد و می گوید: »وجود بالکن 
اختصاصــی هــر کــدام از ایــن ســاختمان ها 
مخصوصــاً بالکــن شــهرداری، این میــدان را 
بــه یکــی از مکان های اصلی ارتبــاط مقامات 
با مــردم تبدیــل کرده اســت. قبــل از انقلاب 
بیشــتر ســخنرانی های مقامات کشوری اینجا 
و در بالکن شــهرداری ایراد می شد و بعد هم 
ســربازان آرایش نظامی به خود می گرفتند و 
رژه می رفتند. بنابراین می شود گفت به نوعی 
اینجا میدان مشــق هم بــوده و بعد از انقلاب 
ایــن مــوارد تشــدید شــده و صــدور بیانیه ها و 
سخنرانی ها و آغاز و پایان راهپیمایی ها و آغاز 
حرکت دسته های عزاداری ماه محرم، تجمع 
برای بزرگداشــت پیروزی انقــلاب و برگزاری 
نخستین نماز جمعه پس از شکست نظامی 
امریــکا در طبــس بــه امامت حجت الاســلام 
اشــخاص  و  شــهدا  پیکــر  تشــییع  و  قریشــی 
معــروف، اعزام نیروهــای داوطلب به جبهه 
و همه و همه در این نقطه شهر بوده است.«

دوباره به حیاط موزه مردم شناسی برمی گردم 
و این ســاختمان 100 ساله را با آجرهای زیبای 
اخرایی  تماشــا می کنم. آن طــور که می گویند 
مهندســان آلمانی هر کــدام از این بناهــا را به 
گونه ای طراحی کرده اند که از بالا شــبیه عقاب 
باشــد، هرچند نمــای هربنا که بــه بند کبریتی 
معروف است و فضاهای داخلی هر کدام روح 
ایرانی دارد و از معماری ایرانی پیروی می کند. 
قوس هــای زیبــای پنجره ها و فــرم آجرچینی 
دورشــان چنان ساده و دلرباســت که می شود 

ساعت ها تماشا کرد و لذت برد.
به اتاقی که یک خانواده آذربایجانی را همراه با 
وسایل زندگی به نمایش گذاشته فکر می کنم؛ 
کرســی و گهواره و وســایل پخت و پز و اســباب 
بــازی و خــرده ریزهــای معمولی یــک زندگی 
معمولــی و همین طور اتاقی که مملــو از ابزار 
کار در روستاست؛ از داس و الک و خیش چوبی 
گرفته تا کلنگ و ســبد و مشــک و کشک ساب. 
ابــزاری که از همیــن دور و بر جمع آوری شــده 
و هرکــدام زمانــی نقشــی واقعــی در خانــه ای 
واقعی داشــته و شــاهد قصه هــا و ماجراهایی 
تلخ و شــیرین بوده است. چرا این ابزار تفاوتی 
اساســی با آنچه در سنندج و همدان و سمنان 

و اصفهان و موزه مردم شناسی اوز و موزه بندر 
کنگ دیده ام نــدارد؟ عزیزنژاد می گوید: برای 
اینکه همه این ها متعلق به جغرافیایی واحد 
با تاریخ و فرهنگی مشترک به نام ایران است. 
او حتی معتقد اســت ابزار و اشیا یافته شده در 
ارومیــه را باید در شــیراز به نمایش گذاشــت و 
ابزار و اشیا موزه شیراز را در همدان و اصفهان؛ 

برای اینکه همه این ها متعلق به ایران است.
مــوزه مردم شناســی ارومیه با همــه آنچه در 
خــود جــای داده، از انواع تنگ بلور و ســاعت 
و عینــک و تــرازو، ناقــوس، ابــزار کشــاورزی و 
وســایل زندگی روستایی، نسخ قدیمی خطی 
و انــواع مهرها و ســندها، چیــزی فراتر از یک 
مــوزه معمولــی اســت؛ اینجا محــل مطالعه 
خوبی برای فهم غنای فرهنگی آذربایجان و 
پیرایش آن چیزی است که برخی می خواهند 
برای آذربایجان جعــل کنند؛ چکمه قزاقی و 

جلیقه لزگی و کلاه روسی و...
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